
 

 

 در منابع اهل سنتالسلام عليهجوادامام  
 *دلع ج اوی

 هاشار 
مـان و دانشـوران از دیـدگاه عال شود امام جـوادهای اهل سنت، مشخ  میبا بررسی کتاب

ای از ابعاد، شخصیت و فضایل حضـرت اهل ست، جایگاه بلند و سترگی داردا این نوشتار گوشه
 دهدارا نشان می های ب رگان اهل سنّت دربارۀ امام جوادو اعتراف

 . ولادت1

اش کنیـه 1هجری در مدینه بـه دنیـا آمـدا 195پیشوای نهم شیعیان، سال  امام محمد بن علی
دسـتی، بـه ایـن لقـب بود که بـه علـت سـخاوت و گشاده 3و مشهورترین لقبش جواد 2فرجعابو

ــودا ــانع، 4موصــوف شــده ب ــام  7و تقــی 6مرتضــی 5ق ــادر ام ــر ایشــان اســتا م از القــاب دیگ
 8، سبیکه نوبیه بودامحمدتقی

                                                           

 .کارشناس ارشد تاری  تشیع و پژوهشگر تاری  مرک  تحقیقات کامپیوتری نور* 
، ص 4، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی،  بن ؛ خلیل175، ص 4، ج وفیات احعیانخلکان، بن محمد بن  ا احمد1

  .114، ص تاریخ بناکتیمحمد بناکتی، بن ؛ داود 105
تاریخ احسالام و وفیاات الدین محمد ذهبی، ؛ شمس175، ص 4، ج وفیات احعیانکان، خلبن محمد بن ا احمد 2

 ا 385، ص 15، ج المشاهیر و احعلام
 ا 175، ص 4، ج وفیات احعیانخلکان، بن محمد بن ا احمد 3
 ا105، ص 4، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی، بن ا خلیل 4
 ا 385، ص 15، ج لام و وفیات المشاهیر و احعلامتاریخ احسالدین محمد ذهبی، ا شمس5
 ا 321 ص ،1ج تذکرة الخواص، جوزی، بن ا سب  6
 ا167، ص معار  الوصولیوسف زرندی، بن ا محمد 7
 ا1038، ص 2، ج الفصول المهمةصبا  مالکی، ا ابن8

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 چهارمـ شماره  دومسال 

 1403بهار و تابستان 
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 . نقش انگشتر 2
اَمَِ حََ راتُ »نقش انگشترهای ایشان  رُ اللا ُ  نِعمَ »و « مَن کَثُرَت شَهَواتُ   َِ  بودا 1«الَ ا

 . ازدواج3
اکثم، با درخواست مأمون، حضـرت بن  در مجلس مأمون بر یحیی پس از پیروزی امام جواد

 2.مهر قرار داد با دختر او ازدواج کرد و پانصد درهم را به تبعیت از مهریه مادرش فاطمه زهرا

 . امامت4
دار شـدا پدرشـان قبـل از م امامت را عهـدهمقا ، بعد از شهادت امام رضاامام محمد تقی

عـر   ی گفت: به حضرت رضایحیصفوان بن  3شهادت، به امامت ایشان تصریح کرده بودا
را به شما عنایت کند، درباره امام بعد از شما سؤال کـردیم  کردم: قبل از آنکه خداوند اباجعفر

اهد کردا خداوند ایـن فرزنـد را بـه زودی به من پسری عنایت خوو شما فرمودید: خدای متعال به
شما داد و چشم ما را به جمال او روشن نمودا اگر اتفاقی برای شما بیفتد کـه خـدا نکنـد مـا آن را 

ساله بود، اشـاره کـردا که سه جعفرببینیم، امام پس از شما چه کسی خواهد بود؟ ایشان به ابو
 رسـاندا عیسـیزیـانی بـه امامـت نمی سنّ کم،»ساله؟ فرمود: عر  کردم: آیا این فرزند سه

 4«اسال سن داشتکه کمتر از سهحجت خدا بود، درحالی
بـودیما شخصـی گفـت: اگـر  کند در خراسان محضر امام رضاخیرانی از پدرش نقل می

آن «ا جعفربـه فرزنـدم ابـو»اتفاقی برای شما بیفتد، ما باید سرا  چه کسـی بـرویم؟ فرمـود: 
 خداوند متعال حضرت عیسـی»فرمود:  ا کم دانستا امام رضار جعفرشخ  سنّ ابو

  5«اجعفررا نبی و رسول و صاحب شریعت قرار داد؛ در سنّی کمتر از سنّ ابو
مطالبی ـ احتمالًا درباره امامـت ـ شـنیدما ایشـان  گوید: از امام رضاخلاد میبن  معمر

ترهای ما، از ب رگـان مـا ارث ا کوچکاست که جانشین من خواهد بود جعفراین ابو»فرمود: 

                                                           

 ا 1039ا همان، ص 1
ا 385، ص 15؛ ج وفیاات المشااهیر و احعالام تاریخ احسالام والدین محمد ذهبی؛ ؛ شمس1046ا همان، ص 2

 ا 321 ص ،1ج  ؛تذکرة الخواصسب  بن جوزی؛ 
 ا1035، ص 2، ج الفصول المهمةصبا  مالکی، ا ابن3
 ا همانا4
 ا1037 - 1036ا همان، ص 5
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 1«ابرندمی

 ها. مناقب و ویژگی5

 اکثمبن  مناظره با یحيی

اکـثم بـن  به پرسش یحیی پاسـ  داد، مقـرر شـد ایشـان نیـ  از یحیـی جعفرپس از آنکه ابو
پاسـ  « حاضری پرسشی از تو بنمایم؟»د: یی پرسیحیاز  جعفرای بپرسدا حضرت ابومسئله
دهم؛ وگرنـه از شـما اسـتفاده ن امر، موکول به خواست شماست؛ اگر توانستم، پاسـ  مـییداد: ا

 کنمامی
کردن او بـر آن گویی درباره مردی که بامداد به زنی نگاه کـرد و نگـاهچه می»د: یحضرت پرس

د )اوّل ظهر(، بر یکردن مرد بر او حلال بودا در زوال خورشزن حرام بود؛ چون روز بلند شد، نظر
دا وقت غروب آفتاب، بر او حرام شـد و هنگـام یآن مرد حرام شد و هنگام عصر، بر او حلال گرد

د و در طلوع صبح، بر او حـلال شـدا اکنـون یشب، بر او حرام گردمهیعشا، بر او حلال شدا در ن
 انـی یشـدن او، روی چـه مسـت و حـلال و حرامین حالات مختلفی است، کیزنی که دارای چن

 «است؟

دانما اگر ت و حرمت او را نمیین مسئله و وجه حلیعر  کرد: سوگند به خدا، پاس  ا ییحی
 دایمند سازدانید، ما را از پاس  آن بهرهصلاح می

 ی متعلق به مردی بوده که مـرد نـامحرمی، اوّل روز بـه او نگـاه ینامبرده کن»حضرت فرمود: 
  را از یـت؛ چـون روز بلنـد شـد، همـان کن ، حرام بوده اسـیکردن مرد اجنبی به آن کنکرد و نظر

د و بر او حلال شده استا هنگام ظهر او را آزاد کـرد، بـر وی حـرام شـده اسـت و در یش خریآقا
عنی گفته پشت تـو یب کرد، بر او حلال شده استا وقت غروب، ظهار کرد ]یوقت عصر او را ت و

کفـاره داد و بـر او حـلال شـده مانند پشت مادر من است[ و بر او حرام شده استا هنگـام عشـا 
است؛ اما نصف شب، او را طلاو داد و بر وی حرام شده استا وقت طلوع صبح نی  به او رجوع 

 «اکرد و برایش حلال شده است

ان شـما کسـی یـا میـمأمون پس از آنکه پاس  حضرت را شنید، خطاب به حاضران گفـت: آ
را طرح کنـدا حاضـران گفتنـد: ایـن فضـیلتی ر آن یا بتواند نظین مسئله را پاس  دهد یهست که ا

 کندااست که خدا به هرکس که بخواهد، عنایت می
                                                           

 ا1036ا همان، ص 1
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 1اکثم از خجالت تغییر کرد و همه اهل مجلس آن را مشاهده کردندابن  رنگ چهره یحیی

 . روابط با مأمون عباسی6
ه بـود کـه در کنـار کودکـانی ایسـتاد کرد و امام محمـدتقیای عبور میروزی مأمون از کوچه

کـه در آن وقـت  مشغول بازی بودندا وقتی مأمون رسید، کودکان فرار کردند؛ ولی امـام جـواد
ساله بود، توقف کردا خلیفه به او نگاه کرد و پرسید: چـرا تـو مثـل بقیـه فـرار نکـردی؟ فرمـود: نُه
هـم بـرای  همراهانِ من از ترس فرار کردند؛ ولی کسی که خطایی ندارد، نباید فرار کنـدا مسـیر»

مأمون از این پاس  جالـب متعجـب شـد و نـام آن «ا توانید گذر کنیدعبور شما تنگ نیست و می
خلیفـه بـر پـدر او درود و «ا محمد بن علی الرضـا هسـتم»کودک را پرسیدا حضرت پاس  داد: 

  2رحمت فرستادا
ادا باز بعـد از مأمون عباسی به شکار رفته بود و باز شکاری خود را برای گرفتن یک دراج فرست

مدتی، برگشت و در منقارش ماهی کوچکی داشت که هنوز نمـرده بـودا مـأمون تعجـب کـرد و 
ماهی را در دست گرفت و مسیر برگشت را در پیش گرفت و از شکار منصرف شدا مأمون در فکر 
فرو رفته بود که باز شکاری این ماهی را از کجا آورده اسـت؟ در راه بازگشـت، وقتـی بـه محلـی 

و دوستانش آنجـا بودنـد، بـاز هـم دوسـتان حضـرت بـا دیـدن خلیفـه و  رسید که امام جواد
اطرافیانش فرار کردندا وقتی خلیفه ن دیک شد، گفت: ای محمد، بگـو در دسـت مـن چیسـت؟ 

های کوچکی آفریده که خداوند متعال با قدرت خودش در دریا ماهی»حضرت در پاس  فرمود: 
مـأمون «ا کنـدرا امتحـان می کار کرده و خلیفه با آن، سلاله پیـامبرباز شکاری خلیفه آن را ش

را بسیار اکرام و احتـرام کـرد و گفـت:  وقتی این پاس  را شنید، بسیار متعجب شد و امام جواد
 3و از خاندان مصطفی هستیا الرضاتو واقعاً ابن

و تصمیم گرفت دخترش  کردمی پس از این برخوردها، مأمون احترام فراوانی به امام جواد
را به ازدواج او درآوردا عباسیان با شنیدن ایـن مطلـب، ناراحـت شـدند و کوشـیدند مـأمون را از 
تصمیم خود منصرف کنندا آنها خوف این را داشتند که مبادا ایـن اقـدام سـبب سـلب قـدرت از 

سـتند ایـن کـار را رو در ملاقات با مـأمون از او خواعباسیان و تضعیف موقعیت آنها شود؛ از این

                                                           

 ا1046 - 1045ا همان، ص 1
 سازگار نیست[ا لهو، با مقام امام معصوم شدن بها ]بر اساس نظر عالمان شیعه، مشغول1040ا همان، ص 2
 ا1041ا همان، ص 3
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انجام ندهد و شخ  دیگری از عباسیان را انتخاب کند که صلاحیت داردا مـأمون گفـت: آنچـه 
طالب اتفاو افتاده، شما در آن مقصرید و اگـر انصـاف داشـته باشـید، آنهـا بـه بین شما و آل ابی
شـان بـه مطـرح کردیـد، ای تر از شما هستندا آنچه درباره جانشینی امام رضاحکومت شایسته

رحمت خدا رفته است؛ اما فرزندش با اینکه سنّ کمی دارد، سرشار از علم و فضـل و معرفـت و 
 ادب استا

توانـد از علـم و فضـل و معرفـت عباسیان گفتند: این کودک با سنّ کمی که دارد، چگونه می
 مند باشد؟ مهلت دهید تا او آزموده شودا سپس هر تصمیمی که خواستید، بگیریدا بهره

مأمون گفت: گویا در سخن من شک دارید؛ اگر خواستید، او را بیازمایید یـا کسـی را دعـوت 
 1اکثم برای این آزمایش علمی انتخاب شدابن  کنید که او را بیازمایدا پس از این گفتگوها، یحیی

 . شهادت7
به واسطه سـمّی کـه همسـرش بـه ایشـان  3سالگی 25در سنّ  2هجری 220سال  امام جواد

دفـن  کنـار مـ ار جـدش امـام موسـی کـاظم 5در بغداد به شهادت رسید و در کاظمین 4د،دا
 گردیدا

 . سخنان وروایات 8
ر» ِ  تَعَالَ  فِه اَلْعَلَانِیَةِ عَدُوّاً لَُ  فِه اَل   دوست خدا نباش در ظـاهر و دشـمن خـدا  6؛لَا تَکُنْ وَلِیّاً لِلا

 «ادر باطن

وْرَثَیُ  ینَّ اللا  عَزَّ وََ لَّ یُ »
َ
ارَح فَمَنْ تَواضَیعَ مِینَ الْعُلَمَیاءِ أ حِبُّ الْعَالِمَ الْمُتَوَاضِعَح وَ یُبْغِضُ الْعَالِمَ الْنَبا

درستی که خداونـد متعـال عـالم به 7؛اللُّ  الْحِکْمَةَح وَ مَنْ لَمْ یَتَواضَعْ مِنَ الْعُلَمَاءِ أحْرَمَُ  اللُّ  الْحِکْمَةَ 
دارد؛ پس هرکس از عالمان کـه تواضـع کنـد، د و عالم ستمگر را دشمن میمتواضع را دوست دار

                                                           

 ا1042 - 1041ا همان، ص 1
  .175، ص 4، ج وفیات احعیانخلکان، بن محمد بن ا احمد 2
 ا 114 - 62، ص 11، ج المنتظمعلی، بن  الرحمنجوزی عبدا ابن3
 ا353، ص مجمل التواریخ و القصصمهلب، ا ابن4
 ا 385 – 175، ص 4، ج وفیات احعیانخلکان، بن محمد بن ا احمد 5
 ا171، ص معار  الوصولیوسف زرندی، بن ا محمد 6
 ا همانا7
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

نماید و هرکس که ستم کند، خداونـد حکمـت را بـر وی حـرام خداوند به او حکمت عنایت می
 «اکندمی

فْ »
َ
ُ  یِلَیِْ  وَ مَنْ عَمِلَ عَلَ  غَیْرِ عِلْم  أ ِ  وَکَلَُ  اَللا یا یُصْیلِحُ مَنِ اِنَْ طَعَ یِلَ  غَیْرِ اَللا کْثَرَ مِما

َ
کسـی  1؛َ دَ أ

گذارد و کسی که بدون شناخت و علـم که بر غیر خدا تکیه کند، خدا او را به همان شخ  وا می
 «اکاری را انجام دهد، فساد و خرابی آن، بیشتر از اصلاحش است

بْلَغُ مِنْ یِتْعَاِ  اَلْنَوَارِحِ »
َ
ِ  بِالُْ لُوِ  أ قصد و تقرب بـه خـدا بـه وسـیله  2؛بِالْأَعْمَالِ  اَلَْ صْدُ یِلَ  اَللا

 «ادادن اعضا به وسیله اعمال استها، بسیار رساتر از سختیدل

یةِ » ََ بَیْتاً فِه اَلْنَها ِ  فََ دِ اِسْتَرَا خاً فِه اَللا
َ
ََ أ کسی که از برادر دینی خود ]برای اصـلاح  3؛مَنِ اِسْتَرَا

 «اای در بهشت پاداش اوستی که خانهدرستو بهترشدن[ استفاده کند، پس به

یَ  لَنَعَیلَ مِهْهَیا مَخْرَ یاً » َ ی  اَللا مَاوَاتُ وَ اَلْأرَْضُ رَتْ اً عَلَ  عَبْد  ثُما اِتا ِِ اَل ا اگـر درهـای  4؛لَوْ کَانَ
ای بسته شده باشد، سـپس او تقـوای الهـی را پیشـه کنـد، خـدا در کـار او آسمان و زمین بر بنده

 «ادهدمی گشایشی قرار

وْفِییُ  » ةُ وَ اَلْغِهَ  وَ اَلْعِلْمُ وَ اَلتا حا رْبَعُ خِصَال  تُعِینُ اَلْمَرْءَ عَلَ  اَلْعَمَلِ اَلص 
َ
چهـار ویژگـی اسـت  5؛أ

 «انیازی، دانش و توفیقکند: تندرستی، بیکه شخ  را بر کار کمک می

عَمِ » هُمْ بِدَوامِ اله  اًَ یَخُصُّ ِ  عِبَا لَهَیا یِلَی  یِنا لِلا فَلَا تَزَالُ فِیهِمْ مَا بَذَلُوهَا فَإِذَا مَهَعُوهَا نَزَعَهَا عَیهْهُمْ وَ حَوا
هـایی را بـه آنهـا اختصـاص داده و تـا زمـانی کـه اهـل خداوند بندگانی دارد که نعمت 6؛غَیْرِهِمْ 

انفـاو شود؛ به محض آنکه بخل ورزیـده، بـه کسـی ها از آنها گرفته نمیبخشش هستند، نعمت
 «اشودشود و به دیگران داده مینکنند، از آنان گرفته می

یهَیةُ اَلْ » وَاضُیعُ اِ یهَیةُ اَلْیبَلَاءِ وَ اَلتا یبْرُ اِ یهَیةُ اَلْغِهَی  وَ اَلصا یکْرُ اِ یهَةُ اَلْرَْ یرِ وَ اَلشُّ حََ یبِ وَ اَلْعَرَافُ اِ
یهَةُ اَل یهَةُ اَلْکَلَامِ وَ اَلْحِرْظُ اِ یهَیةُ اَلْعَْ یلِ وَ اَلْرَصَاحَةُ اِ ِ  اِ ََ یهَةُ اَلْعِلْمِ وَ حُْ ینُ اَلْأَ وَایَةِ وَ خَرْضُ اَلْنَهَاحِ اِ ر 

یهَیةُ  یل اِ َ لُّ یلَاةِ وَ التا یهَةُ اَلصا یهَةُ المَعروفِ وَ اَلْخُشُوُ  اِ یهَةُ اَلْحِلمِ وَ ترك المَن  اِ  الِ هَاعَیةِ وَ بَْ طُ اَلْوَْ ِ  اِ
یهَةُ اَلْوَرَِ  تَرْكُ مَا لَا یَعْ  نیـازی، و صـبر زینـت بـلا، و پاکدامنی زینت فقر، و شکر زینت بی 7؛هِه اِ

                                                           

  ا1051، ص 2، ج الفصول المهمةصبا  مالکی، ا ابن1
  ا همانا2
 ا 1052ا همان، ص 3
 ا همانا4
 ا1053ا همان، ص 5
 ا همانا6
 ا1054ا همان، ص 7
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تواضع زینت حسب و نسب، و فصاحت زینت کلام، و حفـظ زینـت روایـت و نقـل، و فروتنـی 
نگذاشـتن زینـت کـار رویی زینـت حلـم، و منّتزینت علم، و حُسن ادب زینت عقل، و گشاده

گذراندن زینت قناعت، و ترک آنچه نامربوط اسـت زینـت ورع کم، و بهخیر، و خشوع زینت نماز
 «اباشدمی

اضِه بِِ  شُرَکَاءُ » لْمِ وَ اَلْمُعِینُ لَُ  وَ اَلرا ُُّ عامل ظلم و یاور ظلم و راضی بـه ظلـم، هـر  1؛اَلْعَامِلُ بِال
 «اسه با هم شریک هستند

غْنَ بِالْعَبْدِ رِضْوَانَ اَللا » یدَقَةِ وَ ثَیلَاث  مَینْ کُینا ثَلَاث  یُبَل  ِ  کَثْرَةُ اَلِاسْتِغْرَارِ وَ لِین اَلْنَانِبِ وَ کَثْرَةُ اَلصا
ِ  عِهْدَ اَلْعَزْمِ  لُ عَلَ  اَللا وَکُّ سه چیـ  اسـت کـه انسـان را بـه  2؛فِیِ  لَمْ یَهْدَمْ تَرْكُ اَلْعَنَلَةِ وَ اَلْمَشُورَةُ وَ اَلتا

دادنا سـه چیـ  برخوردی و زیاد صدقهرویی و خوشغفار زیاد، خوشرساند: استرضوان خدا می
شود: ترک عجله، مشورت با اهلش و توکل بـر خـدا هنگـام انجـام در هرکس باشد، پشیمان نمی

 «اکارها

نْصَافُ فِه اَلْمُعَاشَرَةِ وَ اَلْمُوَاسَیاةُ فِیه اَ » ةُ: اَلْإِ ةِ وَ اَلِانْطِیوَاِ  وَ ثَلَاثُ خِصَال  تُنْتَلَبُ بِهِنا اَلْمَحَبا یدا لش 
ُ وُ  عَلَ  قَلْب  سَلِیم   وآمـد، کند: انصاف در همنشـینی و رفتسه ویژگی محبت را جلب می 3؛اَلرُّ

 «اشدن و بازگشت به قلب سلیمها و نرمکمک به دیگران در سختی

بشـمارد، در آن شـریک  کسی که کـار زشـتی را نیکـو 4؛مَنِ اِسْتَحَْ نَ قَبِیحاً کَانَ شَرِیکاً فِیِ  »
 «ااست

کْثَیرُ مِینْ حَیَاتِیِ  بِیالْعُمُ »
َ
کْثَرُ مِنْ مَوْتِِ  بِالْأََ لِ وَ حَیَاتُیُ  بِیالْبِر  أ

َ
نُوِ  أ نَْ انِ بِالذُّ مـر   5؛رِ مَوْتُ اَلْإِ

بودن انسـان بـه سـبب انسان به سبب انجام گناهان، بیشتر از مر  به جهـت اجـل اسـت و زنـده
 «ابودن به جهت عمر ]طبیعی[ استشتر از زندهکارهای خیر، بی

 نامهکتاب
خ الأمام و یالمناتظم فای تاار(؛ 597محمد )م بن علی بن الرحمن جوزی، ابوالفرج عبد ابن ا1

روت: دار الکتـب یالقادر عطا؛ چ اول، بالقادر عطا و مصطفی عبدق محمد عبدی؛ تحقالملوك

                                                           

 ا1055ا همان، ص 1
 ماناا ه2
 ا همانا3
 ا1056ا همان، ص 4
 ا1057ا همان، ص 5
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 وا 1412ة، یالعلم
ـــق صااافة الصااافوة_________________؛ _____________________ ا2 ؛ تحقی

 وا 1413السلام هارون؛ بیروت: مؤسسة الکتب الثقافیة، عبد
وفیاات احعیاان و انبااء ابنااء (؛ 681بکر )م ابیبن محمد بن الدین احمد خلکان، شمس ابن ا3

 شا 1364؛ تحقیق احسان عباس؛ قم: منشورات الشریف الرضی، الزمان
؛ الفصاول المهماة فای معرفاة احئماة(؛ 855احمد )م بن محمد بن علی صبا  مالکی،  ابن ا4

 وا 1422تحقیق سامی الغریری؛ قم: دار الحدیث، 
؛ بیـروت: البدایة و النهایة(؛ 774عمر )ما بنکثیر دمشقی، ابوالفداء الحافظ اسماعیلابن ا5

 ما1986و/1407دار الفکر، 
الفاداء المسامی المختصار فای تاریخ ابی(؛ 732م محمود )بن علی بن ابوالفداء، اسماعیل  ا6

 وا 1417؛ تحقیق محمود دیوب؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، اخبار البشر
تاریخ بناکتی روضة اولی احلباب فی معرفة التواریخ و (؛ 730محمد )ما بنبناکتی، داود ا7

 شا1348؛ به کوشش جعفر شعار؛ تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، احنساب
وسیلة الخادم الی المخدوم در شارح (؛ 927روزبهان )ما بناللهخنجی اصفهانی، فضل ا8

 شا1375؛ به کوشش رسول جعفریان؛ قم: انصاریان، صلوات چهارده معصوم
تاریخ احسلام و وفیات المشاهیر و (؛ 748عثمان )م بن احمد بن الدین محمد ذهبی، شمس ا9

 وا 1413م تدمری؛ بیروت: دار الکتاب العربی، ؛ تحقیق عمر عبدالسلااحعلام
معاار  الوصاول ىلای معرفاة آل (؛ 757وسـف )م یبـن ن محمـد یالدزرندی حنفی، جمال ا10

 تا[اة، ]بییاء الثقافة الاسلامی؛ تهران: مجمع احالرسول و البتول
؛ بیروت: مؤسسة اعلمـی، اری  الأبرار و نصوص الأخیرب(؛ 583زمخشری، جارالله )ما  ا11

 وا1412
تاذکرة الخاواص مان احماة باذکر (؛ 654ق غلی البغـدادی )م بن جوزی، یوسف بن  سب  ا12

 وا  1418؛ قم: منشورات الشریف رضی، خصائص احئمة
 وا1387روت: دار التراث، دوم، ی، بخ الأمم والملوكیتارر، یطبری، محمد بن جر ا13
؛ تصـحیح آل الرساول مناقاب یمطالاب السالول فا(؛ 652)م  طلحـهبن بی، محمد ینص .14

 وا 1419عبدالع ی  طباطبایی؛ بیروت: البلا ، 

تحقیـق: عبـدالقادر عطـا؛ الطبقاات الکباری   (؛230سعد کاتـب )ما بنواقدی، محمد ا15
 وا1410بیروت: دار الکتب العلمیة، 

 


